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 آزادگی به سرو سرافراز می دهند
درباره شهید آیت ا... سیدمحمدرضا سعیدی، عالم مجاهد و مبارز اهل مشهد که 20خرداد49  توسط رژیم پهلوی شهید شد

یـران  ئـد ا ، تیتـر یـک جرا  1349 اردیبهشـت سـال 
شـده بـود »کنسرسـیوم سـرمایه گذاری سـرمایه داران 
آمریکایـی در ایـران«. خبرهـا می گفـت قـرار اسـت 
35نفـر سـرمایه گذار دانه درشـت آمریکایـی بیاینـد 
تهـران، بنشـینند بـا شـاه مملکـت گفت وگـو کننـد تـا در 
زمینه هـای توریسـم، منابـع جنگلـی، کشـت و صنعـت، 
یـع و صنایعـی ماننـد پتروشـیمی در  ایجـاد شـبکه توز
ایران فعالیت کنند. طرحی که به ظاهر، درهای مراوده 
بـا غـرب را بـه نیـت رشـد و توسـعه اقتصـاد ایـران بـاز 
می کـرد امـا در عمـل، جنایتـی بزرگ تـر از کاپیتولاسـیون 
کو بود. همه چیز از سـفر شـاه به آمریکا شـروع شـد. آخرین  و امتیاز تنبا
باری که محمدرضا به ایالات متحده رفته بود، سـرمایه داران یهودی، 
آمریکا را تشویق کرده بود بیایند ایران سرمایه گذاری کنند. سفره های 
معـدن و زمین هـای کشـاورزی و صنایـع را دودسـتی گذاشـته بـود برابـر 
سرمایه گذاران و ریش و قیچی شبکه توزیع مواد غذایی را هم سپرده 
گـر یـک ایرانـی دو کیلـو برنـج می خواسـت، بایـد  بـود بـه همان هـا، مثلا ا
کفلـر یـا اسـکرانتون. آن »موهبـت آسـمانی«  می رفـت فروشـگاه های را
، ایـران را  ز آن حـرف مـــــی زدند هـــــای حکومتـی ا نــــامه  وز  کـــــــه ر
در آســتــــــانه استعــمــــــاری نزدیک قرار می داد. شاه برابر دوربین های 
خبرنـگاران دم از حـــــــمایت بخـش خصوصـی و رشـــــد اقتصـــاد ملـی 
وش فراورده هـای  مـی زد، امـا بـه بهانـه اینکـه سـرمایه گذاران در فـر
خـود گران فروشـی می کننـد، پـای سـرمایه گذاران خارجـی را بـه وطـن 
بـاز می کـرد. نفـوذی کـه در درازمـدت بـا فلـج کـردن اقتصـاد داخلـی، 
بـر اقتصـاد ملـی می شـد. ناتوانـی  زمینه سـاز حکومـت  اجنبی هـا  
شـاه در مدیریـت سـرمایه داران داخلـی، بهانـه خوبـی بـرای دخالـت 
غول هـای اقتصـاد آمریـکا در ایـران نبـود. هیـچ ضمانتـی وجود نداشـت 
که فرداروز کسـی بتواند برابر جولان غربی ها بایسـتد و حریف اقتصاد 
اسـتعماری امپریالیسـتی آمریکا شـود. آخرین باری هم که کسـی مقابل 
قراردادهـای ننگیـن پهلـوی سـینه سـپر کـرد و بـه میانـه میـدان آمـد، 
ک هزینـه  قشـر روحانیتـی بـود کـه بارهـا میـان منبـر و سـلول های سـاوا
وشـنگری در جامعـه برنداشـت. آن اردیبهشـت  داد، امـا دسـت از ر
نیـز قلـم بـه دسـت آیـت ا... سـیدمحمدرضا سـعیدی بـود تـا در ردای 
روحانیـت، سایه به سـایه رهنمودهـای امـام)ره(، چشـم ملـت را بـر خطـر 
کو دست در دست  جدی استعمار باز کند، آن چنان که در نهضت تنبا
یکدیگر قیام کردند و کاخ استبداد را به لرزه درآوردند. آن روزها، آیت ا... 
سـعیدی بـر منبـر مسـجد موسـی بن جعفر)ع( تهـران روشـنگری می کـرد. 
گـر انتقـادی بـه حکومـت بـود همانجـا ابـراز می شـد و ارادت بـه امـام)ره(  ا

ک پـای رفتنـش را  نیـز همانجـا. نـه پیغام هـای وقـت و بی وقـت سـاوا
سسـت می کـرد و نـه محکومیت هایـی کـه او را بـه زنـدان می کشـاند. 
مجتهـد جوانـی کـه هیـچ گاه برابـر هیـچ ظلمـی سـکوت نکـرد. چـه وقتـی 
بـرای تبلیـغ رفتـه بـود کویـت و خبـر واقعـه 15خـرداد رسـید و چـه وقتـی 
امـام)ره( تبعیـد شـد ترکیـه، دسـت بـه قلـم بـود و از هیـچ مهـره حکومتـی 

وحشـت نداشـت. سـید طلبـه ای کـه از مشـهد برخاسـت. 
همینجـا ملبـس شـد و مثـل بسـیاری از طلاب زمانـه اش، بـا سـفر بـه قـم، 
در حلقـه یـاران حضـرت امـام)ره( قـرار گرفـت. او در دسـتگاه مبـارزه بـا 
اسـتبداد هـر آنچـه می آموخـت در سـفرهای تبلیغـی اش بـه آن سـوی 
مرزهـا می بـرد و بـا هـر جرقـه ظلمـی در داخـل، بـه میانـه میـدان می آمـد. 
سـال 1344 هم کـه بـه دعـوت اهالـی منطقـه غیاثـی تهـران بـه پایتخـت 
آمـد و در مسـجد امـام موسـی بن جعفر)ع( مسـتقر شـد، بـا سـخنرانی و 
پخـش اعلامیـه بـه فعالیت هـای انقلابـی اش ادامـه داد. خـرداد همـان 
سـال بـود کـه زمزمه هـای سـفر کنسرسـیوم سـرمایه گذاری بـه ایـران بـر 
سـر زبان هـا افتـاد. آیـت ا... سـعیدی عـزم خـود را جـزم کـرده بـود تشـت 

رسـوایی ایـن قـرارداد ننگیـن را زمیـن بزنـد. دیـری نپاییـد 11خـرداد 
1349 در حالـی کـه از اقامـه نمـاز ظهـر بـه خانـه برگشـته بـود و داشـت 
ک ریختنـد  قبایـش را آویـز دیـوار می کـرد، یـک گـروه از مامـوران سـاوا
 داخـل منـزل و بعـد از تفتیـش خانـه، او را دسـتگیر کردنـد، بردنـد زنـدان

 قزل قلعه.10روزِ تمام در سلول انفرادی، تحت شدیدترین شکنجه ها 
ک، در دل درد و زخـم و خـون، از  قـرار گرفـت و بـه گـواه اسـناد سـاوا
امـام)ره( بـه عنـوان »آیـت ا... خمینـی« یـاد می کـرد و هـر زمـان مجبـور 
می شـد از محمدرضـا پهلـوی نـام ببـرد، بـه کلمـه »شـاه« بسـنده می کـرد. 
بازجویی هـا، آب در هـاون کوبیـدن بـود. آیـت ا... سـعیدی، مبـارزی نبـود 
که زیر شـکنجه ها از آرمان انقلابی اش دسـت بکشـد. در نهایت برای 
ک بـرای حیـات رژیـم اسـت  ک مسـجل شـد او، مهـره ای خطرنـا سـاوا
ح قتلـش را در شـامگاه 20خـرداد سـال 1349 کلیـد زد. بـرق  بنابرایـن طـر
زنـدان قزل قلعـه بـه یـک بـاره قطـع شـد و در تاریکـی سـلول، چنـد تـن 
وارد زنـدان شـدند. مـدت زیـادی نگذشـت کـه صـدای درگیـری و فریـاد 
با روشـن شـدن برق ها، خاموش شـد. حالا چشـمان سـید محمدرضا 
برای همیشه بسته شده بود در حالی که عمامه سیاهش دور گردنش 
پیچیـده بـود. آن زمانـی کـه همسـر آیـت ا... پـس از طلـوع آفتـاب، بیـرون 
دیوارهـای زنـدان بـه امیـد یـک ملاقـات کوتـاه در انتظـار گشایشـی بـود، 
هرگـز گمـان نمی کـرد آن آمبولانسـی کـه زوزه کشـان از زنـدان بیـرون آمـد، 
حامل پیکر همسر شهید اوست. آمبولانس به قبرستان وادی السلام 
قـم می تازیـد تـا به طـور مخفیانـه و در نهایـت غربـت جسـم بی جـان 
ک به خوبـی از محبوبیـت او در میـان  ک بسـپارد. سـاوا آیـت ا... را بـه خـا
مـردم خبـر داشـت و از تـرس اعتراضـات مردمـی، او را در کمـال خفقـان 
دفـن کـرد. بعـد هـم اعلام کـرد خودکشـی کـرده اسـت. امـا اسـناد و اخبـار، 
شـهادت او را تأییـد می کـرد. علـت مـرگ، خفگـی بـود و خبـر شـهادت 
تکان دهنده اش، بازار و محله و حوزه را در بهتی عظیم فروبرد. مسجد 
ک بـود، تعطیـل  امام موسـی بن جعفر)ره( کـه در محاصـره مأمـوران سـاوا
 شـد و مجالـس عـزا در بـازار و مسـاجد و مـدارس علمیـه و دانشـگاه ها 

برگزار شـد. 
خون آیت ا... سعیدی، جان تازه ای در رگ های انقلاب بود آن چنان که 
حضـرت امـام)ره( نیـز در اطلاعیـه ای در بـاب شـهادت او چنیـن نوشـت: 
»ایـن تنهـا مرحـوم سـعیدی نیسـت کـه بـا ایـن وضـع اسـف انگیز در 

گـر خداونـد  گوشـه زنـدان از پـای درمی آیـد… ملـت ایـران بدانـد کـه ا
متعـال بـه ایـن دسـتگاه خودباختـه در مقابـل اجانـب و جبـار در 
مقابـل ملت هـا مهلـت دهـد ایـن آخریـن چـوب حراجـی نیسـت کـه بـه 
 مخازن زیرزمینی و روی زمینی این کشـور زده شـده اسـت، باید منتظر 

تر باشـند...« بالا

 
اول
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اعلامیه شهادت
آیـت ا... سـعیدی در پـی هجـوم سـرمایه داران غـرب، اعلامیـه ای منتشـر کـرد کـه موجـب 
شـهادت او شـد در بخشـی از ایـن اعلامیـه مـی خوانیـم: »لابـد می دانیـد کـه ایـن روزهـا 
ح شـدن مسـئله سـرمایه گذاری آمریکایی هـا در ایـران مصیبـت بسـیار بـزرگ و  بـا مطـر
خردکننده ای بر ملت این سرزمین روی آورده که مملکت را در آستانه سقوط و نابودی 
کمـه سـتمگر عامـل اسـتعمار ایـران چنـان در برابـر اربابـان  قـرار داده اسـت... هیئـت حا
اسـتعمارگر خـود خاضـع و تسـلیم گردیـد کـه طـوق بندگـی و عبودیـت آن هـا را بـه گـردن 

افکنده و به منظور نزدیک تر شـدن به غارتگران اسـتعمارگر جان و مال و نوامیس ملت ایران را به پیشگاهشـان تقدیم می دارد، 
کنـون ایـن بنـدگان اسـتعمار غـرب قربانـی جدیـدی بـرای درگاه خدایـان دلار و اسـلحه تـدارک دیده انـد کـه بـا تقدیـم آن به طـور  هم ا
دربسـت اقتصـاد مـا و بـه دنبـال آن دیـن و سـایر افتخـارات مـا بـه چنـگال آن ها خواهـد افتـاد. چقـدر جـای تعجـب اسـت کـه شـما 

پیشـوایان دینـی در مقابـل ایـن خطـر بـزرگ سـکوت اختیـار کـرده و بـرای جلوگیـری از آن اقدامـی نمی کنیـد؟...«

»کتاب سعیدی«

وایت زندگی آیت ا... شهید سیدمحمدرضا سعیدی به  »کتاب سعیدی« ر

زهرا رجبی متین است که از سوی نشر خیمه منتشر شده است. در بریده ای 
 . . . ا یت  آ شهید  « : نیم ا خو ب می  مه کتا ز مقد ا
سیدمحمدرضا سعیدی یکی از آن انسان های 
وحانیت ایران است که  یخ انقلاب و ر رگ تار بز
هنوز در میان مردم به خوبی شناخته نشده 
ک یک واعظ  40، برای ساوا است. او در دهه 
ک به شمار می رفت، اما برای مردمی که  خطرنا
 پای حرف هایش می نشستند واعظ مخلص و 

بی پروایی بود....«
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حکایت شمع مخصوص و محفل پروانگان

در روزگاران قدیم، شخصی به پادشاه پروانگان، که 

پادشـاهی بدبین بود و تا در مـورد چیزی تحقیقات 

کافی نمی کرد قانع نمی شد، خبر داد که شمعی به 

بازار آمده است در نهایت گرمی و گیرایی و جذابیت 

و وقتی روشـن می شود هیچ پروانه ای را یارای تاب 

آوردن در برابـر او نیسـت و تـا او را می بینـد جذب او 

می شـود و بـه سـوی او مـی رود و پفـی می سـوزد و 

خاکستر می شـود و هیچی بـه هیچـی. وی افزود: 

ایـن شـمع را در محافـل ادبـی روشـن می کننـد تـا 

پروانه هـا را به خود جذب کند و دورش جمع شـوند 

و بسـوزند و شـاعران در اثـر تماشـای ایـن واقعـه 

شـعرهای عاشـقانه و سـوزناک بسراینـد. پادشـاه 

پروانـگان وقتـی اظهارات شـخص را شـنید، گفت: 

واقعا؟ شـخص گفت: بلی. پادشاه پروانگان گفت: 

بسـیار خوب. من مأموری گسیل می دارم تا 

بـرود و ببینـد و خرب درسـت را به ما برسـاند، 

تا تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنیم. سـپس 

یکی از پروانگان کارکشته را که با شمع های 

بسـیاری نشست و برخاسـت داشت، اما در 

نهایت جان سـالم بـه در برده بـود مأمور کرد 

تا به محافل ادبی سـطح شهر برود و از شمع 

یادشـده خبر بیـاورد. پروانه کارکشـته رفت 

و شـب هنگام بازگشـت. پادشـاه پروانـگان 

از او پرسـید: آنچـه یارو گفـت حقیقت دارد؟ 

پروانـه کارکشـته گفـت: بلـی. پادشـاه پروانـگان 

پرسـید: خـودت دیـدی؟ پروانـه کارکشـته گفـت: 

بلـی. پادشـاه پروانگان گفـت: عجب. سـپس یکی 

دیگـر از پروانـگان کارکشـته را مأمـور کرد تـا برود و 

پـس از تحقیقـات تکمیلـی صحـت خرب را 

تأییـد کند. پروانه دوم چـون به محفل ادبی 

رسـید و شـمع یادشـده را دیـد، از آنجـا کـه 

به انـدازه پروانه اول کارکشـته نبـود، عنان 

اختیـار از کـف بـداد و به سـوی شـمع برفت 

و پفـی بسـوخت و خاکستر بشـد. فـردای 

آن روز پادشـاه پروانـگان سـایر پروانگان را 

گرد آورد و گفت: خبر راسـت بـود. پروانگان 

گفتنـد: ولـی مأمـور شام هنـوز بازنگشـته 

اسـت. پادشـاه پروانگان گریسـت و گفت: 

آن را کـه خرب شـد خربی بـاز نیامـد. آن پروانـه در 

آتـش شـمع سـوخته اسـت و خاکستر شـده اسـت 

و همیـن نشـان می دهـد کـه آن خبر راسـت اسـت. 

پس دسـتور داد کارشناسـان برای تشـکیل جلسه 

اضطراری جمع شوند. پروانه کارکشته اول نزدیک 

پادشـاه پروانگان رفت و در گوشـش گفت: بنده هم 

روز قبـل آن شـمع را دیـدم و از آنجـا کـه کارکشـته 

هسـتم خودم را کنترل کردم و به او نزدیک نشـدم، 

امـا خیـل پروانگانـی را کـه سـوخته و جزغاله شـده 

بودنـد و دورش ریختـه بودنـد مشـاهده کـردم، آیـا 

حتام باید تلفـات می دادیم تا شام صحـت خبر را 

تأیید و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کردید؟ پادشاه 

پروانـگان گفت: بلـی. پروانه کارکشـته گفت: چرا؟ 

پادشـاه پروانگان گفت: برای شکل گیری حکایت 

بـه ایـن قشـنگی، بـا ایـن نتیجه گیـری شـاعرانه. 

پروانـه کارکشـته نگاهـی به پادشـاه پروانـگان کرد 

و خواسـت یک چیـزی بگوید، امـا در نهایت ترجیح 

داد پایـان حکایـت به این قشـنگی را خـراب نکند.

 
استوری 

گرام

شوق داشتن جوجه اردک زشت

کسـی نـوچ کـرد و زیـر لـب بـا   راننـده تا
خـودش غـری زد. مـن امـا قنـد تـوی 
دلـم آب می شـد. دوبـاره راننـده 
اخمـی کـرد و از تـوی آینـه نگاهـی 
ک بـه مـن انداخـت. بـاز هـم  غضبنـا
مـن بـودم و کتابـی کـه تـوی دسـتم 
گرفتـه بـودم و بـا اشـتیاق نگاهـش 
می کـردم. اصلا نمی فهمیـدم علـت 
ایـن نـوچ نوچـش بـرای چیسـت؟ بـار 
سوم گفت دخترجان چرا صندلی را 

هـل می دهـی؟ نشسـتم سـرجایم و سـرم را 
گـرم کـردم. تـوی عالـم بچگـی بـا پایـم صندلـی 
راننـده را هُـل مـی دادم از بـس  کـه دلـم مـی 
خواسـت زودتر برسـم و کادوی خانم معلم 
را نشـان دخترهـای بـرادرم بدهـم و بـا غـرور 

بگویـم جایـزه گرفتـم. 
کسی که پیاده شدم مثل فشنگ پریدم  از تا
بیرون و خودم را انداختم توی حیاط خانه 
برادرم. خودم را به سمانه و سمیرا رساندم و 
آن هـا را از ایـن موضـوع مسـرت بخش باخبـر 

کردم.
بالاخره خطم آن قدری خوب شد که خانم 
معلـم بـه جـای کشـیدن خـط پررنـگ روی 
دفتـر مشـقم طـوری کـه کاغـذ پـاره شـود! 
یـک دفعـه آخـر کلاس اسـمم را صـدا زد. مـن 
جلو چشـمان چهل دانش آمـوز رفتـم پـای 

تختـه و جایـزه گرفتـم.
هـر بـار کـه مشـقم را خـط مـی زد می گفـت 
مگـر می شـود یـک نفـر این قـدر بدخـط 

کنـار  باشـد؟ بـرو از فلانـی یـاد بگیـر. 
دسـت آن دوسـتت بنشـین ببیـن 
چطـوری می نویسـد. تـو چـرا این قـدر 
بدخطـی؟ چـرا تـوی هـر سـطر دفترت 
فقـط سـه کلمـه جـا می شـود؟ چـرا 
این قـدر بزرگ می نویسـی؟ راسـتش 
جـواب ایـن همـه سـؤال را خـودم 
سـت  و د ر نگا ا  . نسـتم ا د نمی  هـم 
داشـتم فکـر کنـم چهارصفحـه مشـق 
نوشـته ام. هـر چنـد تعـداد کلماتـش 

بـه بیسـت عدد هـم نرسـد.
امـا بالاخـره از خـر شـیطان پیـاده شـدم. 
ن  و نشـا یـم خـط  ا بر نـه  ر خا ر د قـد ن  آ
کشـیدند، آن قدر در باغ سـبز نشـانم دادند 
کـه کوتـاه آمـدم و قصـد کـردم رویـه ام را تغییـر 
دهـم. ماننـد آن هم کلاسـی ام کـه بالاخـره 
یاضـی گرفـت و همـه  10از ر یـک بـار نمـره 
بچه هـای کلاس برایـش کـف زدنـد. مـن هـم 
دلـم خواسـت تغییـر کنـم. آن جایـزه جـواب 
تغییرم بود و چقدر آن تشویق لذت بخش. 
تـا سـال ها وقتـی انیمیشـن »جوجـه اردک 
زشـت« را نـگاه می کـردم بـاز هـم بـا افتخـار بـه 
اطرافیان می گفتم این کارتن را که می بینید 

مـن کتابـش را جایـزه گرفتـه ام.
آن کتـاب »جوجـه اردک زشـت« هنـوز هـم 
کـه هنـوز اسـت برایـم نمـاد یـک جایـزه بـزرگ 
اسـت. در تمـام ایـن سـال ها جوایـز زیـادی 
گرفته ام اما آن کتاب و آن تشویق برایم چیز 

دیگـری بـود و هسـت.

 
روایت

 

خط 3  در مسیر ریل
عملیات حفاری خط سوم قطار شهری مشهد به طول ۳۰ کیلومتر با 24 ایستگاه، که مسیر شهرک 
ابوذر تا منطقه الهیه را پوشش می دهد، از نیمه دوم فروردین سال ۱۳۹۵ آغاز شده و اکنون 

کارگران در سه شیفت کاری، برای بهره برداری اولیه از این پروژه 
مشغول کارند.با تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریالی، بخش اول 
 خط سوم از میدان شهدا به سمت حرم مطهر و پایانه مسافربری

 امام رضا )ع( تا پایان سال آماده مسافرگیری می شود.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس محسن بخشنده/شهرآرا

 

مجید ادیبی

 کدام کشنده است 
سیگار یا سیب زمینی؟

سازمان بهداشت جهانی اعلام 
کرده است که ۱۴۱ گرم سیب زمینی 
سرخ کرده در روغن نباتی گیاهی، 

که شامل 25 عدد سیب زمینی 
سرخ کرده می شود حاوی آلدئید های 
سرطان زا ست و این مواد سرطان زا با 
کشیدن 25 نخ سیگار برابری می کند!

 بنابراین، خوردن یک وعده 
سیب زمینی از کشیدن یک پاکت 

سیگار آسیب بیشتری برایمان 
خواهد داشت.
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